
 

  در نگاه شیخ انصاری و شهید صدربررسی حجیت ذاتی قطع 
  1احسان محمودپور چناری

  چکیده
لکن در این ، باشد و دارای ابعاد مختلفی است مسائل علم اصول می ترین مهمی قطع از  مسأله
مشـهور اصـولیان متـاخر قائـل بـه . باشد بحث از حجیت قطع حائز اهمیت بسزایی می، میان

مثـل حجیـت قطـع ، برخـی شـبهات و اشـکالات واردهاما در برابر ، حجیت ذاتی قطع هستند
نکردن بـه علـم غیـب  مخالفین و حصول قطع از راه های غیرمتعارف و یا سؤال از چرایی عمل

برخی منکر حجیت ذاتی قطع ، در مقابل. اند توسط معصومان پاسخ قابل توجهی مطرح نکرده
ری در ایـن زمینـه دارای شـیخ انصـا. باشند که این انکار هم محل اشـکال و تردیـد اسـت می

امـا فهـم ، سبب آن دفع کرد توان اشکالات وارد بر مسأله را به ی قابل توجهی است که می نظریه
. انـد ی مشهور اصـولیان قـرار داده ی وی صورت نگرفته و حتی او را در زمره صحیحی از نظریه

تـوان  بررسـی می داند کـه بـا دقـت و ی جدیدی می شهید صدر خود را دارای نظریه، در مقابل
ایـن . ی شیخ انصـاری موجـود اسـت هایی در نظریه گفت اساس دیدگاه شهید صدر با تفاوت

ی حجیـت ذاتـی قطـع را از نگـاه شـیخ  تحلیلـی مسـألهـ  نوشتار بر آن است به روش توصیفی
تـوان بـه فهـم  از جمله ثمرات ایـن پـژوهش می. انصاری و شهید صدر مورد بررسی قرار دهد

  .ی حجیت قطع و پاسخ به اشکالات وارد بر آن اشاره کرد ح از مسألهدقیق و صحی
  .شهید صدر، شیخ انصاری، ذاتی، حجیت، قطع :واژگان کلیدی

   

                                                                          

  قم. طلبه پایه هشتم مدرسه شهیدین .١
  ehsanmahmodpour01@gmail.com :رایانامه

  ٠٩٣٩٣٨٧٩٨٩٠ شماره تماس:
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 مقدمه. ١

آنگاه که قطع به حکم شرعی دارد باید طبـق آن قطـع و ، فقیه در طریق استنباط حکم شرعی
بنابر قطعی که شـخص دارد بـه آیا وجوب عمل ؛ شود حال سؤالی مطرح می. علم عمل کند

پاسخ به ایـن ؟ خاطر جعل حجیت از طرف شارع دلیل حجیت ذاتی قطع و علم است و یا به
باشد که این مسأله مورد بررسی  های فقهی و کلامی می ی بسیاری از پاسخ کننده پرسش حل

 ذاتـی اسـت، در لسان مشهور متـأخران اصـولی حجیـت علـم و قطـع. نوشتار حاضر است
در فـرض . و هر کجا قطع حاصل شد باید طبق آن عمـل کـرد )١٧٣ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر(

به طـور ؛ کند شود که التزام به این نظریه را متزلزل می سؤالاتی مطرح می، حجیت ذاتی قطع
اگـر قطـع از هـر ؟ ها هم حجیت دارد یا نه مثال آیا قطع مخالفین از جمله وهابیت و داعشی

اگـر قطـع حجیـت ذاتـی دارد چـرا ؟ صل شود حجیـت دارد یـا نـهراهی ولو رمل و جفر حا
ی  پس از بررسی و تـدقیق در تبیـین مسـأله؟ اند معصومان به علم غیب خودشان عمل نکرده

عـدم فهـم ، توان گفت منشاء این اشکالات و شبهات می، قطع و حجیت آن در نگاه اصولیان
این نوشـتار پـس از شـناخت دقیـق  لذا بر آنیم در، ی حجیت ذاتی قطع است دقیق از مسأله

تحلیلی این مسأله را در نگاه شیخ انصـاری ـ  به روش توصیفی، مفاهیم بنیادین این پژوهش
درنظرگرفتن نظریه شیخ انصاری و شهید صدر به ایـن . و شهید صدر مورد بررسی قرار دهیم

فتـه اسـت و اثبات شود فهم دقیقی از دیدگاه شیخ انصـاری صـورت نگر، دلیل است که اولا
بـا ایـن ، باشـد گوی شـبهات و سـؤالات وارده می نظریه مطرح شده در نگاه وی پاسـخ، ثانیا

باشد و شهید صدر هم مقداری این نظریـه  تفاوت که اصل نظریه متعلق به شیخ انصاری می
گویی بـه  امـا کماکـان پاسـخ، کنـد کند و گاهی مباحث جدیدی را نیز مطرح می را دنبال می
شـده در تحقیقـات  پـس از بررسـی انجام. پذیر نیست امکان ور بنابر مبنای ویسؤالات مذک

اثـر » پژوهش در حجیت ذاتی قطع در علم اصـول« توان به مقاله ی قطع می مربوط به مسأله
سـال  ،پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامی( محمد علی اسماعیلی و سید محمد مهدی احمدی

» پژوهی مبـانی حجیـت قطـع و امـارات در علـم اصـول بـاز« و مقالـه )٨٣شماره  ،ش ١٣٩۴
 ،مطالعات فقه و حقوق اسـلامی( حسین داورزنی و محمدرضا حمیدی، ی علیرضا هدایی نوشته
امـا ، انـد ی حجیـت قطـع را مـورد بحـث قـرار داده اشاره کرد که مسأله )١٢ شماره ،ش ١٣٩۴
دگاه شیخ انصاری و شهید صـدر و مثل تبیین و تفاوت دی، کدام از مسائل نوشتار حاضر هیچ
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تـوان مـدعی  می، در نتیجـه. اند پاسخ به سؤالاتی که مقاله حاضر در نظر دارد را دنبال نکرده
  .ی حاضر صورت نگرفته است شد تحقیقی در موضوع مقاله

 شناسی مفهوم. ٢

 ناشـی از عـدم درک کامـل از معـانی و مفـاهیم، ی قطـع ها و سؤالات در مسـأله بیشتر ابهام
بحـث از ، بـرای روشـن شـدن محـل نـزاع و رفـع ابهامـات. باشـد مربوط به این مسـأله می

لـذا درآغـاز بـه مفهـوم قطـع و اصـطلاحات آن و ، باشـد ضروری می، شناسی مسأله مفهوم
  .شود درادامه به دیگرمفاهیم ضروری این پژوهش پرداخته می

  مفهوم قطع .١ـ٢
 ،راغب اصـفهانی( ،اشیاء از یکدیگر بیان شده استشدن و تمییز  معنای روشن قطع در لغت به

ــارس ؛۶٧٧ ص ،ق ١۴١٢ ــن ف ــه )١٠١ ص ،۵ ج ،ق ١۴٠۴ ،اب ــا در اصــطلاح اصــولیان ب معنای  ام
شـکل روشـن و شـفاف واقـع را نشـان  یعنی حالتی نفسانی اسـت کـه به ؛انکشاف تام است

 ،٢ ج ،ق ١۴٢٨ ،صـنقور( 1.باشـد دهد و قطـع عبـارت دیگـری از علـم و جـزم و یقـین می می
  )١٧٢  ص ،١  ج ،ق ١۴١٨ ،صدر ؛٣٠  ص ،١ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری ؛٣٨٧  ص

اند که تبیین این تقسیمات برای فهم مسائل قطـع  اصولیان برای قطع تقسیماتی ذکر کرده
 .ضروری است

یقی .١ـ١ـ٢   قطع طر
گویند کـه  میقطعی قطع طریقی  به ،اولا :در تعریف قطع طریقی باید به چند نکته توجه کرد

خلاف قطـع  بـه ،صرفا کاشف از موضـوع یـا حکـم باشـد و دخلـی در ایجـاد حکـم نـدارد
ایـن قطـع در عـالم امتثـال و اثبـات حاصـل  ،ثانیا .موضوعی که در ایجاد حکم مؤثر است

شـارع  ،طور مثـال بـه ؛به خلاف قطع موضوعی که در عالم جعل و ثبوت قـرار دارد ،شود می
حال اگر ما علم پیدا کـردیم کـه حرمتـی بـرای  ،جعل کرده است حکم حرمت را برای خمر

قطـع طریقـی  ،خمر جعل شده است و یا علم پیدا کردیم که این مایع خمر است به این قطع
                                                                          

المراد من القطع هو الانكشاف التام و الرؤية الواضحة لمتعلّقه و التي لا يشوبها أدنى شكّ مهما تضـاءل, و هـو تعبـير « .١
  .»آخر عن الجزم و العلم و اليقين
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 ،صـدر ؛٢٢٠ ص ،ق ١۴١۶ ،مشـکینی( .چرا که در آن کاشفیت صرف لحاظ شده اسـت ؛گویند
  )٣١  ص ،١  ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری ؛١٧٩  ص ،٢ ج ،ق ١۴١٨

  قطع موضوعی .٢ـ١ـ٢
قطع موضوعی قطعی است که مربوط به عـالم ثبـوت و جعـل اسـت و باعـث ایجـاد حکـم 

مقطـوع « :گویـد شـارع می ،طور مثـال بـه ؛چراکه در موضوع حکم اخذ شده است ؛شود می
 ؛یعنی هروقت قطع حاصل شد که چیـزی خمـر اسـت از آن اجتنـاب کنیـد ؛»حرام الخمرية

 ؛نـه غیـر آن ،عالم جعل حکم را فقط برای مقطوع قرار داده است خداوند در ،عبارت دیگر به
بلکـه  ،قطع موضوعی کاشفیتی نسب به حکـم اللـه نـدارد ،درنتیجه .مثل مظنون و مشکوک

 ،٢ ج ،ق ١۴٢٨ ،صـنقور( .شـود فقط در موضوع حکم اخذ شده است و باعث ایجاد حکم می
  )١٧٩  ص ،٢ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر ؛٣١  ص ،١ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری ؛٣٩۵  ص

  قطع شخصی .٣ـ١ـ٢
گـاهی بـه ؛ توان برای قطع شخصی دو اصـطلاح بیـان کـرد با جستجو در عبارات اصولیان می

شود که تعبیر دیگـر از ایـن  شود قطع شخصی گفته می صفت نفسانی که برای قاطع حاصل می
توجیـه و گـاهی نیـز بـه قطعـی کـه ) ١٨  ص، ۴  ج، ق ١۴٢٨، انصـاری(، باشد قطع فعلی می، قطع

  )٣٨٨  ص، ٢  ج، ق ١۴٢٨، صنقور(. مثل قطع قطاع؛ قطع شخصی گفته شده است، عقلایی ندارد

  قطع نوعی .۴ـ١ـ٢
قطعـی اسـت کـه توجیـه  ،عبارت دیگـر بـه ؛شـود قطعی است که نوعا برای افراد حاصل می

ی حجیت ذاتی قطع خـارج  قطع نوعی از دایره )۴٠٠ ص ،٢ ج ،ق ١۴٢٨ ،صنقور( .عقلایی دارد
 ،بودن آن اسـت چراکه حجیـت ذاتـی قطـع مربـوط بـه صـفت نفسـانی و کاشـف ؛باشد می

که قطع نوعی ناظر به طرق حصول قطع اسـت کـه در حجیـت خـود نیازمنـد دلیـل  درحالی
  )١٨  ص ،۴ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری( .است

هـر دو ( محل نزاع در بحـث حجیـت ذاتـی قطـع مربـوط بـه قطـع شخصـی ،درنتیجه
 .باشند است و تقسیمات دیگر از محل نزاع خارج میو طریقی  )اصطلاح
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 مفهوم حجیت .٢ـ٢

چیزی کـه  ،به عبارت دیگر ؛معنای برهان گرفته شده است حجیت مصدر ثنائی از حجت به
  )٣۴  ص ،١ ج ،ق ١٣٧۶ ،جوهری( .کنند را حجت گویند ی آن بر خصم غلبه می وسیله به

 گـرفتن احتمـال خـلاف نادیـدهازجملـه  ؛معـانی متعـددی دارد ،حجیت در اصـطلاح
 ،انصـاری( ،معنای حد وسط بـرای اثبـات حکـم شـرعی یا به )١٨ ص ،۴ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری(

 ،باشـند ی ظنـون می اما باید گفت دو اصطلاح مذکور مربوط به مسأله )٢٩ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٨
قـرار  زیرا در قطع احتمال خلاف وجود ندارد و حد وسط برای اثبات حکم ؛ی قطع نه مسأله

  )٣٠  ص ،١  ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری( .واسطه کاشف از حکم است بلکه قطع بی ،گیرد نمی
مثل منجزیت و  ؛ی قطع است اما اصطلاحاتی از حجیت وجود دارد که مربوط به مسأله

گیـر مکلـف  حکـم گردن ،هنگامی که قطع به حکمی حاصل شد ،منجزیت یعنی .معذریت
و معذریت به این معنـا  )١٧٢ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،درص( و آن حکم واجب العمل است شود می

 ،ق ١۴٢٨ ،صـدر( آورد است که اگر قطع مخالف با واقع شد مکلف در مقابل شارع عـذر مـی
توانـد در مـورد قطـع صـادق باشـد وجـوب  و دیگر اصطلاح حجیـت کـه می )١٧۶ ص ،١ ج

 ؛٣٠ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصـاری( 1.کنند متابعت است که از آن به طریقیت یا محرکیت یاد می
 )٢۴  ص ،١ ج ،ق ١۴٢۶ ،یزدی

در کلام اصولیان دو معنای اخیر پرکاربرد بوده و در خیلی مواقع موجب خلط محصلین 
امـا  ،کنـد این نوشتار بیشتر حول معنای معـذریت و منجزیـت بحـث می .باشد این علم می

  .کند یی طریقیت و محرکیت هم اشاره م گاهی به مسأله ،برای رفع ابهامات

  مفهوم ذاتی .٣ـ٢
عنوان استعاره برای  باشد و اهل لغت این کلمه را به و مؤنث ذو می ،ذاتی اسم منسوب به ذات
  )٣٣٣  ص ،ق ١۴١٢ ،راغب اصفهانی( .اند کار برده بیان عین و نفس شیء به

ذاتـی  ،اولـین اصـطلاح ؛رود کار می ذاتی در اصطلاح علم اصول در دو معنای عمده به
کلیات خمس است که مقصود از این ذاتی آن محمولی است که موجب قوام ماهیـت و ذات 

                                                                          

يريد بذلك أنّ حجّيته ليست قابلة لجعل الشـارع إثباتـا و نفيـا  قوله: و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا و نفيا;«. ١
  .»كما أشرنا بدليل تمسّكه بالأدلّة الآتية
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ماهیت موضـوع بـدون آن  ،به تعبیر دیگر ؛شود و خارج از ماهیت موضوع نیست موضوع می
 .مثل حیـوان ؛یا جزء ماهیت باشد ،مثل انسان ؛خواه خود ماهیت باشد ،کند تحقق پیدا نمی

ذاتی باب برهـان اسـت کـه اعـم از اصـطلاح اول  ،دومین اصطلاح )٩٣ ص ،ق ١۴٢۶ ،مظفر(
 .شـود یعنی هم کلیات خمس و هم الخارج المحمـول مـن صـمیمه را شـامل می ؛باشد می

ی چیزی به موضـوع از ذات موضـوع انتـزاع  محمولی است که بدون ضمیمه ،خارج محمول
 ،مظفـر( .دشـو آن حمـل می و بـر ،به طور مثال مفهوم امکان از ذات ممکـن انتـزاع ؛شود می

  )٢١٠  ص ،١ ج ،١٣٨٠ ،دینانی ؛٣٧٨  ص ،ق ١۴٢۶
، چراکـه قطـع؛ ذاتی کلیـات خمـس نیسـت، مراد از ذاتی، ی حجیت ذاتی قطع در مسأله

عبـارت دیگـری از علـم اسـت و علـم در ذات و ماهیـت خـود فقـط ، طور که بیان شـد همان
ذاتی باب برهان و خارج محمـول ، قطعبلکه منظور از حجیت ذاتی ؛ نه حجیت، کاشفیت دارد

 .شود یعنی وقتی ذات قطع و علم مورد بررسی قرار بگیرد حجیت از آن انتزاع می؛ است

ی شیخ انصـاری  پس از شناخت مفاهیم مهم در مسأله حجیت ذاتی قطع به تبین نظریه
شـده در  ی ابهام و سؤالات مطرح های آن پرداخته و نقطه ها و شباهت و شهید صدر و تفاوت
  .دهیم این مسأله را پاسخ می

یه شیخ انصاری .٣  نظر

 ،دانـد الجمله ذاتـی می اولا شیخ انصاری حجیت قطع را فی ،برخلاف باور مشهور اصولیان
 ؛دانـد ثانیا قطع طریقی حاصل از طرق معتبر و مصیب به واقع را حجت می .طور مطلق نه به

حث را در دو عالم یا دو لحاظ مورد بررسـی اصولیان مبا ،برای توضیح این مطلب باید گفت
عـالم ثبـوت اسـت کـه محـل جعـل احکـام  ،یکی از آن دو عالم یا دو لحاظ ؛دهند قرار می

 ،حجیـت .شـود باشد و دیگری عالم اثبات است که عالم امتثال و عمـل هـم نامیـده می می
نه  ،مولی باشدی مولویت مولی و کاشف ازحکم  تازمانی ذاتی قطع طریقی است که در دایره

قطعـی محـل  ،به عبـارت دیگـر ؛شود هر قطع بما هو قطعی که برای هر شخص حاصل می
 .شود بحث است که در راه تحصیل حکم شرعی از طرق متعارف برای مجتهدین حاصل می

اما باید گفت اولا مـورد  ،جا این تذکر لازم است که قطع عوام الناس هم حجیت دارد در این
 ،ی مباحـث علـم اصـول قـرار بگیـرد ثانیا اگر هم قبول کنـیم در دایـره ،بحث اصولی نیست
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ی  اولا ایـن قطـع بایـد مربـوط بـه مسـئله :یعنـی ؛حکمش مشابه قطع شخص مجتهد است
  .کشف حکم شرعی باشد و ثانیا از راه متعارف و معتبر برای شخص حاصل شود

مکتب وی سازگار نیست و این توضیح از دیدگاه شیخ انصاری با فهم اغلب اصولیان از 
در تقریر  حتی شهید صدر ،دهند طور مطلق به وی نسبت می حجیت ذاتی قطع را به ،مشهور

و شیخ انصاری را  دانـد طور مطلق می قول مشهور اصولیان را حجیت ذاتی به ،حجیت قطع
  )١٧٣  ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( 1.کند استثناء نمی
  :شود مله خلاصه میی شیخ انصاری در دو ج نظریه ،درنتیجه

  .قطع مجتهد است ،مراد از قطع .١
لـذا  ،باشد قطع حاصل از طرق متعارفی که مصیب به واقع هستند محل نظر وی می .٢

  .باید به اثبات این دو ادعا پرداخت

  )اختصاص قطع به مجتهد( ادعای اول .١ـ٣
فرائـد الاصـول بـا جسـتجو در کتـاب . برای صحت این مدعا لازم است شواهدی ذکر شود

، گویـد و در سـیر اسـتنباط احکـام بینیم در چندجا شیخ انصـاری از مجتهـد سـخن می می
ای اسـت کـه مـراد از  ایـن خـود امـاره. کنـد مباحث اصول را از لسان یک مجتهد تبیین می

  .نه قطع افراد عادی، قطع مجتهد است، حجیت قطع
مکلف در زمان استنباط حکم  :دگوی وی در اولین عبارت از کتاب فرائد می :شاهد اول

سـؤالی کـه در ایـن میـان  .کنـد ظن یا شک به حکم را پیدا می ،یکی از حالات قطع ،شرعی
 ؟آیا منظور مجتهد است یا عـوام النـاس ؟مطرح است این است که منظور از مکلف کیست

 آشـتیانی در ؛انـد برخی از اصولیان بعد از شـیخ انصـاری بـه بیـان معنـای مکلـف پرداخته
 ،١ ج ،ق ١۴٢٩ ،آشـتیانی( .بحرالفوائد معنای مکلف را اعم از مجتهد و عامی ذکر کرده اسـت

و يكفـي في « :شهید صدر هم قائل است که مقسم اعم از مجتهد و غیرمجتهـد اسـت )١١ ص
هذا المقام لإثبات عموم المقسم أن نثبت موردية غير المجتهد للوظائف المقررة و لو في الجملـة و هـذا 

شود که مکلف عامی قـادر بـه  در اینجا سؤالی مطرح می )٩ ص ،۴ ج ،ق ١۴١٧ ،صـدر( .»ثابت
                                                                          

في هذا المجال يقال عادة: إن الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع, كما أنّ الحرارة لازم ذاتي للنار, فالقطع بذاته يسـتلزم الحجّيّـة و «. ١
 »تلغى حجّيّته و منجّزيّته في حال من الأحوال, حتّى من قبل المولى نفسه. المنجّزيّة, و لأجل ذلك لا يمكن أن
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ظـن یـا شـک در او پدیـد  ،حالت قطـع یکی از سه ،استنباط احکام نیست و نسبت به حکم
مـثلا مکلـف عـامی از  ؛را جاری کنـد آید و موظف است در هر موضع احکام خاص آن می

آخوند خراسانی به این سـؤال  ؟داند در مواقع شک چه کند نمیظنون معتبره اطلاعی ندارد یا 
اما شخص  ،توان گفت مکلف اعم از عامی و مجتهد است می :گوید وی می ؛دهد پاسخ می

غايـة « :دهد گیرد و عملیات استنباط را انجام می عنوان نائب قرار می مجتهد از طرف عامی به
 ,دون غيره ,يين مفاد الأدلة و مجاري الأصول بما لها من الشروطالأمر انّ المجتهد لمّا كان متمكّناً من تع

ی  بایـد گفـت بـه قرینـه ،درنتیجـه )٢٠ ص ،ق ١۴١٠ ،آخوند خراسانی( .»ينوب عنه في ذلك فتأمل
بندی شیخ انصاری و بیان آخوند خراسـانی مـراد از مکلـف در کـلام شـیخ انصـاری  تقسیم

  .مجتهد است
دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد به صـراحت بیـان  شیخ انصاری در بحث :شاهد دوم

 .دقطع غیـر مجتهـ نه ،سیر استنباط مجتهد برای تحصیل حکم است ،کند که محل کلام می
  )٣۶٧  ص ،١ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری(

ی تراکم ظنون  مسأله ،در بحث حجیت اجماع منقول پس از رد حجیت آن :شاهد سوم
 ،ی آن برای مجتهدی اجماعی نقـل شـد بایـد بـه عـلاوهبه این بیان که اگر  ؛کند را مطرح می

 ،ق ١۴٢٨ ،انصـاری( .قرار دهد تا به رأی معصوم علـم پیـدا کنـد قرائن دیگری در کنار اجماع
  )٢٢۶  ص ،١ ج

حصول علم  :گوید در بحث چرایی تقدم اماره بر اصل شیخ انصاری می :شاهد چهارم
جا هم تصریح کرد  لذا در این ،شود میبرای مجتهد در امارات با یک صغری و کبری حاصل 
نه مردم عادی که از هر راهی برایشـان  ،که محل بحث حصول علم و ظن برای مجتهد است

  )١٣  ص ،٢ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری( .قطع حاصل شود
ی فقهی بودن یا اصـولی بـودن استصـحاب  شیخ انصاری در بحث مسأله :شاهد پنجم

اسـت و چـون مجـاری اصـول عملیـه را فقـط  مسائل اصولی مختص به مجتهـد :گوید می
ی  و قاعـده نـه مسـأله ،ی اصـولی اسـت باید گفت استصحاب هم مسـأله ،فهمد مجتهد می

  )١٨ ص ،٣ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری( .فقهی
بـه وجـوب فحـص  ،در مسأله تعادل و تراجیح بـرای کشـف مرجحـات :شاهد ششم

این هـم از مـواردی اسـت کـه شـیخ انصـاری تصـریح  .شود مجتهد از مرجحات حکم می
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  )۴۶  ص ،۴ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری( .شخص مجتهد است کند که محل سخن می
ی  قطعـی اسـت کـه در دایـره ،ی قطـع باید گفت مراد شیخ انصاری از مسـأله ،درنتیجه

 .شود مولویت مولی برای مجتهد حاصل می

  )قطع حاصل از طرق معتبر( ادعای دوم .٢ـ٣
  :شود ثبات این ادعا چند شاهد و مؤید از کلمات شیخ انصاری و شاگردانش ذکر میبرای ا
ی  شـیخ انصـاری حجیـت قطـع را در دایـره ،طبق بیانی که در ادعای قبل مطرح شد .١

این خود دلیل لبی و عقلـی اسـت کـه  ،داند مولویت مولی برای مجتهدین حجت می
اساساً مجتهد  ،به عبارت دیگر ؛باشدهای معتبر و حجت به قطع رسیده  مجتهد از راه

بلکه از طرق معتبر یا طرقی کـه خطـای آنهـا کـم اسـت  ،شود از هر راهی قاطع نمی
  .شود قاطع می

ولو ما قبول نداریم قطـع حاصـل از  :گوید ها می شیخ انصاری در مواجهه با اخباری .٢
خاطر کثرت  به ها این باشد که ولی اگر مبنای اخباری ،طرق عقلی خطای زیادی دارد
از  .این قول آنها خـالی از وجـه نیسـت ،قبول ندارند خطای دلیل عقلی حجیت آن را

شیخ انصاری قطع حاصل از طرقی که غالبـا انسـان را  :توان نتیجه گرفت این بیان می
 .داند ها ثابت شده باشد حجت نمی اندازند در فرضی که کثرت خطای آن به خطا می

اگـر  :گوید در تأیید این مسأله میرزا موسی تبریزی می )١٨ ص ،٣ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری(
تواند از آن قطع حاصل کند غالبا مطابق با واقـع در  دانیم مقدماتی که انسان می ما می
کـه  امـا بعـد از این ،کند ما را از آن طرق منع می ،عقل ،قبل از حصول قطع ،آیند نمی

مـراد وی ( چراکه منجر به تناقض اسـت ؛قطع حاصل شد دیگر منع آن معنایی ندارد
نه معذریت و منجزیت بـه قرینـه قبـل و بعـد  ،کاشفیت و محرکیت نحو الفعل است

  )١١٣ ص ،١ ج ،١٣٣٨ ،تبریزی( 1).عبارات وی
اما اشکالی که مطرح است این است که شیخ انصاری در برخی موارد بـه ایـن تصـریح 

                                                                          

إذا علم المكلّف أنّ القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة غالب التخلّف عن الواقـع بخـلاف الحاصـل مـن المقـدّمات . ١
و لكن بعد مخالفة نهيه و الـدخول الشرعيّة, فقبل حصول القطع يستقلّ العقل بالمنع عن الخوض في المقدّمات العقليّة, 

 .فيها و حصول القطع منها لا يعقل المنع عن العمل بهذا القطع و إلاّ لزم التناقض كما تقدّم
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 1.خلاف مقلـدان مجتهـد بـه ،جت اسـتدارد که قطع حاصل از رمل و جفر برای مجتهد ح
وجـوب  ،ی قبـل و بعـد گوییم مراد وی به قرینه در جواب می )٣٣ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری(

 ،بله .نه معذریت و منجزیت که مد نظر این نوشتار است ،عمل و محرکیت نحو الفعل است
و معذریت اما منجزیت  ،چرا که قطع کاشف است ؛مجتهد باید بنابر قطع خویش عمل کند

  .قابل اثبات نیست ،داشتن آن

یه شهید صدر. ۴   نظر
او  .کنـد محرکیـت و حجیـت تقسـیم می ،شهید صدر مباحث قطع را به سه بخش کاشفیت

ذاتی باب ایساغوجی و قطع و محرکیت از لوازم ذاتی و تکوینی قطع  ،کاشفیت :معتقد است
وی  )١٧٣ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،رصـد( .دانـد ذات قطـع می اما او حجیت قطع را خارج از ،است

ای نو  را نظریه کند و این نظریه سپس نظریه خود را مطرح می ،ابتدا قول مشهور را تقریر کرده
  )١٧٣  ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( 2.داند و در مقابل مشهور می

یر مشهور در نگاه شهید صدر .١ـ۴   تقر
مثل حـرارت بـرای  ؛استحجیت لازم ذاتی قطع  :گویند مشهور در رابطه با حجیت قطع می

یعنـی  ؛شود حجیت هم از قطع جدا نمی ،شود طور که حرارت از آتش جدا نمی همان ؛آتش
توانـد ایـن  پس منجزیـت و معـذریت هـم همـراه آن هسـت و مـولی نمی ،هرجا قطع باشد

یعنـی ( تواند مکلف را از قـاطع بـودن خـارج کنـد اما مولی می ،حجیت را از قطع جدا کند
درنتیجـه نظـر  .اما بین قطع و حجیت امکان جدایی نیست )،او را متزلزل کندمقدمات قطع 

  :کند مشهور را در دو جمله خلاصه می
 .ی قطع است حجیت لازمهـ 

  )١٧٣  ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( .حجیت قابلیت انفکاک از قطع را نداردـ 
                                                                          

و أمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة, كحكم الشارع عـلى المقلّـد بوجـوب الرجـوع إلى الغـير في الحكـم «. ١
هاديّة المعهودة, لا من مثل الرمل و الجفر; فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب الشرعي إذا علم به من الطرق الاجت

  .»على القاطع الأخذ به في عمل نفسه, إلاّ أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك
 ».فلا بدّ إذن من استئناف نظر خاصّ في الخصوصيّة الثالثة« .٢
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  دیدگاه شهید صدر .٢ـ۴
شـروع بـه تحلیـل و ، کردن آن در دو قضـیهی مشهور و خلاصه  شهید صدر بعد از تبیین نظریه

 منظـور از ایـن عبـارت کـه: گویـد ی اول می وی در تحلیـل قضـیه. کنـد نقد این دو قضـیه می
شـود  این است که فقط قطعی که از دستورات مولی حاصل می» حجیت لازم ذاتی قطع است«

ی  در تبیین نظریـه درنتیجه مشهور باید) ١٧٣  ص، ١  ج، ق ١۴١٨، صدر(. حجیت دارد نه هر قطعی
  .ی قطع بما هو قطع نه لازمه، ی مولویت مولی بدانند خود حجیت را فقط در دایره

حجیـت قابلیـت انفکـاک از قطـع را نـدارد و مـولی  :گویـد ی دوم می در تحلیل قضـیه
واقعـی باشـد و  ،چراکه اگر حکم ترخیص ؛تواند در مقابل آن حکم ترخیص صادرنماید نمی

تنافی ملاکـات  ،برای شخص قاطع ،آن قطع پیدا کرده است خلاف آنحکمی که مکلف به 
بایـد  ،حکم ظاهری باشـد ،اگر حکم ترخیص .آید و این محال است در عالم جعل پیش می

که با وجـود حکـم قطعـی حکـم ظنـی مطـرح  درحالی ،در موضوع آن شک اخذ شده باشد
به عبارتی دیگر ایـن مسـأله وی در کتاب بحوث هم  )١٧۵ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( .شود نمی

 )٣۴ ص ،۴  ج ،ق ١۴١٧ ،صدر( .داند را محال می

  اشتراک شیخ انصاری و شهید صدر. ۵
الجمله ذاتی قطع اسـت و ایـن همـان  این نوشتار درصدد بیان این نکته است که حجیت فی

امـا ، نظریه شیخ انصاری است که شهید صدر هم تا مقداری از این نظریه پیروی کرده است
در ادامـه بـرای اثبـات مـدعای یادشـده . هایی هم مطرح است که بیـان خواهـد شـد فاوتت

  .شود شواهدی ذکر می
ی مولویـت  حجیت در دایـره :گوید ی اول قول مشهور می وی در نقد قضیه :شاهد اول

  )١٧٣ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( .مولی است
که حجیت از لـوازم شهید صدر در پاسخ به این پرسش که کدام قطع است  :شاهد دوم

 1.دانـد ی مولویت مولی باشد را حائز چنین شرایطی می قطعی که در دایره ؟باشد ذات آن می
                                                                          

أي قطع هذا الذي تكون المنجّزيّة من لوازمه? هل هـو القطـع بتكليـف أمّا القضيّة الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها: « .١
المولى, أو القطع بتكليف أيّ آمر? و من الواضح أنّ الجواب هو الأوّل لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكـون تكليفـه منجّـزا 

  .»على المأمور و لو قطع به, فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع بتكليف المولى
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این پرسش و پاسخ قرینه ایـن اسـت کـه وی حجیـت قطـع را  )١٧٣ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر(
  .نه هر قطعی ،داند ی مولویت مولی ذاتی می صرافاً در دایره

  صدر افتراق شیخ انصاری و شهید. ۶
ای  ی او گسـتره لکن نظریـه ،مشترک دارد ای هشهید صدر تا این مرحله با شیخ انصاری نظری

  .دارد که باید به آن اشاره کرد تا تفاوت این دو نظریه نمایان شود

  افتراق اول .١ـ۶
قائـل  الطاعة داند و به همین دلیل به نظریه حق   شهید صدر دایره مولویت مولی را گسترده می

ی  بـا دایـره ثانیـا در رابطـه ،کند برای تبیین این مسأله اولا معنای حجیت را بیان می .دشو می
ی مولویت مـولی فقـط شـامل قطـع بـه  آیا دایره کند که مولویت مولی این سؤال را مطرح می

 ،یـا طبـق نظـر اخباریـان ،که مشهور به ایـن سـمت مایـل هسـتند چنان ،حکم شرعی است
مانند جـایی کـه از طریـق  ؟در بعضی از موارد مطرح است فقط مولی لطاعةا قمولویت و ح

ایـن  ،ظن و احتمال نسبت به دستور مـولی ،یا در انواع قطع ،کتاب و سنت قطع حاصل شود
ی  وقتی بـه دایـره :گوید باره می وی دراین )١٧۵ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صـدر( ؟تکلیف منجز است

هرجا نسبت به حکم و دسـتوری از مـولی کند که  کنیم عقل حکم می مولویت مولی نگاه می
همان کشف مادامی که منعی از شـارع نرسـیده باشـد حجیـت دارد و  ،کشفی وجود داشت

بلـه هرچـه کشـف  .ظن یا احتمال حاصل شـده باشـد ،کند که این کشف از قطع فرقی نمی
امـا هرجـا کشـفی باشـد  ،تر و مخالفت با آن عقاب بیشتری دارد بیشتر باشد اطاعت واجب

  )١٧۵  ص ،١  ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( .همان منجز است
ظن و احتمال در اصـل تنجیـز و  ،شهید صدر معتقد است قطع :توان گفت می ،درنتیجه

اما در ظـن و احتمـال معلـق  ،ناپذیر است اما حجیت از قطع جدایی ،حجیت تفاوتی ندارند
این ظنون و احتمـالات تواند بگوید به  به این بیان که شارع می ؛است و امکان جداشدن دارد

  )١٧۵ ص ،١ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( 1.عمل نکن
                                                                          

يظهر أنّ القطع لا يتميّز عن الظنّ و الاحتمال في أصل المنجّزيّة, و إنّما يتميّز عنهما في عـدم إمكـان تجريـده عـن و بهذا « .١
تلك المنجّزيّة, لأنّ الترخيص في مـورده مسـتحيل كـما عرفـت, و لـيس كـذلك في حـالات الظـنّ و الاحـتمال, فـإنّ 
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اما در نگاه شیخ انصاری حجیت دائرمدار قطع است و ظن و احتمال بـه خـودی خـود 
  .شود بلکه حجیت آنها توسط شارع ثابت می ،حجیت ندارند

  افتراق دوم .٢ـ۶
 ،باشـد میی شـیخ انصـاری مخصـوص مجتهـدین  بر اساس تبیینی که مطـرح شـد نظریـه

یعنـی هرجـا و  ؛شود و هم غیرمجتهـد شامل مجتهد می که هم الطاعة حقی  خلاف نظریه به
جا آورد و چون محـل کـلام  اگر ثابت شد باید آن را به ،هر شخص نسبت به مولی حقی دارد

ی مولویت مولای حکیم است باید از طرق صحیح قطع حاصل شود و اگر بدون دلیـل  دایره
  .معتبر نیستعقلایی حاصل شد 

  افتراق سوم .٣ـ۶
کنـد و  ی قطع حول معنـای منجزیـت و معـذریت بیـان می شهید صدر حجیت را در مسأله

محرکیت برای قطع خـارج از  :گوید ی تکوینی برای قطع دانسته و می محرکیت را یک مسأله
اما شیخ انصاری معمولا در مباحث قطع  ،)٢۴ص ،۴ج ،ق١۴١٧ ،صدر( 1مباحث اصولی است

 ،یزدی ؛٣٠ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٨ ،انصاری( .را در نظر دارد )کاشفیت( نای محرکیت و طریقیتمع
  )٢۴  ص ،١ ج ،ق ١۴٢۶

  افتراق چهارم .۴ـ۶
: گویـد وی می. پـردازد شهید صدر به بیان وجه حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت می

: یعنـی؛ عقلـی اسـتی حسن و قـبح  ی حجیت قطع وابسته به مسأله مبانی اصولیان در مسأله
حجیـت ، حال اگر حسن و قبح را ذاتی بـدانیم. انجام عمل حسن و ترک آن ظلم به مولی است

کما اینکـه مفهـوم امکـان و ، کند راحتی آن را درک می برای قطع از امور واقعی است که عقل به
                                                                                                                                                                             

فرض الشكّ و الشكّ موجـود, و مـن هنـا صـحّ أن يقـال: إنّ  الترخيص الظاهريّ فيها ممكن لأنّه لا يتطلّب أكثر من
منجّزيّة القطع غير معلّقة بل ثابتة على الإطلاق, و إنّ منجّزيّة غيره من الظنّ و الاحتمال معلّقـة لأنهّـا مشرـوطة بعـدم 

 .»إحراز الترخيص الظاهريّ في ترك التحفّظ

ركيته نحو المقطوع على النحو المناسب لغرض القاطع و هذه محركيـة الحجية التكوينية: و نقصد بها دافعية القطع و مح« .١
 »طبيعة تكوينية و ليست هي مقصود الأصولي في المقام أيضا.
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 حجیت قطعاما اگر مثل فلاسفه حسن و قبح را عقلائی بدانیم ، کند امتناع و وجوب را درک می
، ۴  ج، ق ١۴١٧، صـدر(. کننـد آید که عقلا آن را جعل می حساب می از قضایای مشهور منطقی به

نظریـات مـذکور را مـورد نقـد قـرار داده و  الطاعـة ی حق وی در ادامه با توجه به نظریه) ٢٨  ص
ه اگر مکلـف خواهید به این نکته تنبه دهید ک می» الظلم قبيح« ی ی قاعده وسیله اگر به: افزاید می

اما اگر بخواهید حجیـت قطـع را ، این حرف صحیح است، مخالفت کند مستحق عقاب است
. ظلـم وجـود دارد، »الظلم قبـيح« باید گفت در موضوع قاعده، ثابت کنید» الظلم قبيح« با قاعده

حقـی را بـرای ، درنتیجه شما باید قبل از قاعـده الظلـم قبـیح. ظلم یعنی ندادن حق به ذی حق
  .ثابت کنید تا بگویید مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد مولی

حال که حق اطاعت مولی برای ما ثابت شد و فهمیدیم ترک ایـن کـار نسـبت بـه مـولی 
تنهایی  چرا که حق اطاعت مولی بـه ؛الظلم قبیح نداریم ۀدیگر نیازی به قاعد ،شایسته نیست

 ؛٢٨ ص ،۴ ج ،ق ١۴١٧ ،صدر( .نیست ی مذکور نیاز برای اثبات حجیت کافی است و به قاعده
  )۴٩  ص ،۴ ج ،١٣٩٩ ،مهدوی

شـیخ انصـاری بـه صـحبت از وجـه و چرایـی حجیـت ذاتـی قطـع نیازمنـد  ،درمقابل
چرا که وجه حجیتی که شهید صدر مطرح کرده است ناظر به حجیت بـه معنـای  ؛باشد نمی

معنـای طریقیـت و ی قطع بر  که شیخ انصاری در مسأله درحالی ،منجزیت و معذریت است
  )٢٨ ص ،۴  ج ،ق ١۴١٧ ،صدر( .اردمحرکیت تمرکز د

  افتراق پنجم .۵ـ۶
بـه ایـن بیـان کـه اگـر  ؛دانـد شهید صدر قطع را چه از نظر قاطع چه از نظر واقع حجـت می

ایـن قطـع  ،شخصی دارای قطعی مطابق با واقع بود که از طرق متعارف حاصـل نشـده بـود
اگر شخص دارای قطعـی از  ،درمقابل .گویند قطع ذاتی میحجت است و در اصطلاح به آن 

بـاز هـم بایـد طبـق آن عمـل کنـد و  ،ولی این قطع مصیب به واقع نبـود ،طرق متعارف بود
خلاف شـیخ انصـاری  به )۴٣ ص ،٢ ج ،ق ١۴١٨ ،صدر( 1،شود معذریت و منجزیت مطرح می

  .ئل استکه معذریت و منجزیت را صرفا برای قطع حاصل از طرق معتبر قا
                                                                          

و حجية القطع من وجهة نظر اصولية, و بما هي معبرّة عن المنجّزية و المعذّرية, ليست مشروطة بالاصابة بـأيّ واحـد « .١
  .»من المعنيين
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  اشکالات .٧
تـوان پاسـخ  شـده از شـیخ انصـاری و شـهید صـدر آیـا می حال باید دید طبق تقریـر مطرح

  ؟ی حجیت ذاتی قطع را داد یا خیر اشکالات مسأله

 اشکال اول .١ـ٧

ایـن مـوردی  ،اند اشکال اول این است که چرا معصومان به علم و قطع خودشان عمل نکرده
خود عمل نکرده و مستلزم این است کـه حجیـت قطـع ذاتـی است که شخص قاطع به قطع 

جعـل  :گویـد این اشکال را مطـرح کـرده و می حاشیه فرائد الاصول در عروةصاحب  .نباشد
اما ردع حجیت  )٢۴ ص ،١ ج ،ق ١۴٢۶ ،یزدی( 1،حجیت از سوی شارع برای قطع امکان ندارد

کنـد کـه  علم امام معصـوم را مطـرح میعنوان مثال  او درادامه به .قطع برای شارع امکان دارد
  )٢٧  ص ،١ ج ،ق ١۴٢۶ ،یزدی( 2.مصداقی برای نقض حجیت ذاتی قطع است

چراکـه اولا مـراد شـیخ  ؛ی شـیخ انصـاری واضـح اسـت پاسخ این اشکال طبق نظریه
ثانیـا  .نه هر قطعـی ،انصاری قطعی است که از طرق معتبر شرعی برای مجتهد حاصل شود

ی  وسـیله تا حجیت قطع به ،رق معتبر استنباط برای حکم شرعی نیستعلم غیب از جمله ط
طور که محقق یزدی هـم  همان ،جا مراد شیخ انصاری ثالثا در این .آن مورد اشکال قرار گیرد

  .نه معذریت و منجزیت ،طریقیت و محرکیت است ،به آن اشاره کرده
ی  اولا وی دایـره ؛اما در مبنای شهید صدر پاسـخ ایـن سـؤال بـا چـالش مواجـه اسـت

 ،طور کـه در افتـراق دوم گذشـت همـان ،دانـد حجیت قطع را اعـم از مجتهـد و غیـر آن می
 .شـود مطـرح کـرد توان پاسخی را که طبق مبنای شیخ انصـاری بـه اشـکال داده می نمی لذا
چـه  ،وی تصـریح کـرد کـه قطـع چـه ذاتـی ،شـده در افتـراق پـنجم توضـیح ارائه بنابر ثانیا

کــه بگــوییم  مگــر این .شــود اســت و منجزیــت و معــذریت مطــرح می حجــت ،موضــوعی
                                                                          

حجيّة القطع من الأحكام المجعولة للعقل و لا يحتاج إلى جعل الشـارع و لا إلى إمضـائه بمعنـى تقريـره و و الحقّ أنّ « .١
 ».رضاه به

 كان لا يحكم بعلم الإمامة في كثير من الموارد بل بما يحصل له بالأسباب الظاهرية, و قـد ورد عنـه أنّ الإمام« .٢
ء مـن  منه بمقتضى الحصر أنّه لا يحكم بعلم النبوّة المقتضيـ لعـدم خفـاء شي إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و يعلم
  .»الأشياء عليه على ما هو مذهب العدليّة
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که بـرای ایـن مـدعا  ،داند می لطاعةا ی حق صدر اساسا معصومان را خارج از محدوده شهید
  .شاهدی نداریم

  اشکال دوم .٢ـ٧
ی حجیت ذاتی قطع این است که اگـر حجیـت قطـع ذاتـی  از جمله اشکالات وارد بر مسأله

گنـاه قطـع پیـدا  بودن قتـل مـردم بی کـه بـه مجـاز ،دواعش و وهابیـتمثل  ،مخالفین ،باشد
  .معذریت و منجزیت دارند ،کنند می

اولا حجیـت قطـع در  ؛ی شیخ انصاری واضـح اسـت پاسخ این اشکال هم طبق نظریه
شـود و مسـلم اسـت  مربوط به قطعی است که برای مجتهد حاصـل می ،نگاه شیخ انصاری

های معتبر و متعارف استنباط حکم شرعی را طـی  شرعی راهمجتهد در طریق استنباط حکم 
آیـد کـه منجزیـت و معـذریت قطـع  ثانیا از مجموع کلمات وی و شاگردانش بر می .کند می

چراکـه عقـل اجـازه  ؛نه از هر طریقـی ،مادامی است که مجتهد از طرق معتبر به قطع برسد
یا کثـرت خطـا  ،واقع نیست دهد که شخص مجتهد از راهی به قطع برسد که مصیب به نمی
منجز و معذر بودن و  ،و اگر به قطع رسید ولو محرکیت و طریقیت برای او حاصل شده .دارد

  .مستحق عقاب نبودن آن قابل اثبات نیست
ی وی  چراکـه در نظریـه ؛ی شهید صـدر قابـل پاسـخ نیسـت اما این اشکال بنابر نظریه

بلکـه  ،حـدود بـه طـرق خاصـی باشـدشاهدی بر این وجود ندارد که طرق حصـول قطـع م
 بـودن قطـع برخلاف آن شواهدی هست که در افتراق پنجم تصریح شد که ولو درفرض ذاتی

  .باز هم حجت است )قطع حاصل از طرق معتبر نباشد(

  نتیجه .٨
چون قطعی حجت اسـت ؛ دانند الجمله ذاتی قطع می شیخ انصاری و شهید صدر حجیت را فی

  ؛شرح ذیل دارد هایی به دو اصولی تفاوت ی این اما نظریه، ولی باشدی مولویت م که در دایره
ی قطع بـه معنـای  شیخ انصاری حجیت را غالبا در مسأله ؛تفاوت در معنای حجیت .١

معنای  خلاف شهید صدر که حجیـت را بـه به ،طریقیت و محرکیت لحاظ کرده است
  .کند منجزیت و معذریت بیان می
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خلاف  بـه ،ی مولویت مـولی قائـل اسـت یت قطع در دایرهشیخ انصاری فقط به حج .٢
  .شهید صدر که حجیت را برای ظن و احتمال نیز قائل است

ی حسن وقبح عقلی در وجه حجیت ذاتـی قطـع  شیخ انصاری نیازی به طرح مسأله .٣
  .دهد خلاف شهید صدر که آن را مطرح کرده و مورد نقد قرار می نداشته به

ی وی  خلاف شهید صدر که نظریه به ،انصاری محدود به مجتهد استی شیخ  نظریه .۴
  .اعم از مجتهد و غیرمجتهد است

ی شـیخ  در پاسخ به سؤالات و اشکالات وارد بر مسـأله حجیـت ذاتـی قطـع نظریـه .۵
امـا  ،گویی را داراسـت انصاری طبق تقریری که در این مقاله مطرح شد قابلیت پاسخ

  .هایی روبرو است با چالشی شهید صدر کماکان  نظریه
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